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تمام ادعاهای ترامپ، حرف های توخالی استروحانی:

حســن روحانی  تسلیم نشدن ایران را یادگار رهبر شهید در تاریخ عنوان 
کرد و گفت: آمریکا و اســرائیل می خواســتند ایران تســلیم شود، ولی 
رهبری ایســتادگی کرد و نشان داد ایران تســلیم نخواهد شد ولو اینکه جان 
خودش را در این راه داد و به شهادت رسید. حجت الاسلام والمسلمین حسن 
روحانــی، در دیدار جمعی از وزیــران و معاونان رئیس جمهور در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل درباره تاب آوری مردم ایران 
دچار اشــتباه محاسباتی شدند، اظهار کرد: واقعا باید به این ملت بزرگ آفرین 
گفت که آن همه عزیزانشــان شــهید شــدند، رهبرشان شهید شــد و دیدند 
متجاوزین تا چه حد جانی هســتند که مدرســه میناب یک نمونه آن بود، اما 
تســلیم نشــدند. من بعید می دانم  آمریکایی ها در مدرسه میناب اشتباه کرده 
باشــند و بگویند ما قبلا اطلاعاتی داشــتیم، بعد از پنج یا شش سال اطلاعات 
قبلی تغییر کرده و ما نفهمیدیم. کسی که این همه پهپاد و هواپیما و ماهواره 
دارد، این همه جاســوس دارد و اطلاعاتش به روز و به لحظه است، نمی تواند 
این کارش از روی اشتباه باشد. اینها خواستند دژخیمی و سبعیت خودشان را 
نشــان دهند. خواستند بی رحمی خودشان را نشــان بدهند. خواستند روحیه 
مردم را بشکنند. روحانی با بیان این جمله که «آمریکا می خواست ایران را در 
اختیار بگیرد»، افزود: این را ترامپ بارها تصریح کرده و گفته من نفت ایران را 
می خواهــم. گفته مــن خارگ ایــران را می خواهم. گفته مــن تنگه هرمز را 
می خواهم تا خودم آن را اداره کنم. حتی نرخ تعیین کرده، گفته ۲۰ درصد هم 
می گیریم برای کشــتی هایی که می خواهند عبور کنند. پس کســی نمی تواند 
بگوید ترامپ یا دیگران آمدند برای نجات مردم، برای آزادی مردم، برای اینکه 
حکومت اســلامی نباشد و حکومت سکولار باشــد. اینها نیست. اینها آمدند 
کشــور را در اختیار بگیرند. اقتصاد کشور را در اختیار بگیرند. نفت کشور را در 
اختیار بگیرند. مســلط شوند بر این کشور به خاطر جایگاه استراتژیک و بزرگی 

که ایران دارد. جایگاه فوق العاده ای که این کشور دارد.
رئیس جمهور اسبق همچنین افزود: در این اهدافشان خوشبختانه به  طور 
کامــل ناموفق بودند. تمام ادعاهایی هم کــه امروز ترامپ مطرح می کند که 
ما بالاخره روزی خارگ را می گیریم، روزی تنگه هرمز را می گیریم، به نظر من 
اینها ادعاهای واهی و بی ارزشی بیش نیست. لاف زدن ها و حرف های توخالی 
اســت. به دلیل اینکه اگر هم حماقت کنند و این کار را بکنند و بخواهند تنگه 
هرمــز را بگیرند، بخواهند جزیره خــارگ را بگیرند، بخواهنــد جزایر دیگر را 

بگیرند، آن وقت یک رسوایی بزرگ  برای دولت آمریکا در تاریخ خواهد ماند.
او ادامه داد:  دفاع کردن در برابر قدرت هوایی ســخت و مشــکل است و 
تجهیزات و امکانــات می خواهد، نیاز به امکانات هوایی اســت تا با هواپیما 
مقابله کنید، یا موشــک زمین به هوا می خواهید که با آنها مقابله کنید و کار 
ســختی است. در دریا که باید مقابله کنید، کار سختی است و نیاز به امکانات 
دریایــی دارید، ولی در عین حــال مقابله کردند. اما در زمیــن، مقابله کردن، 
جنگیدن، خیلی سهل تر و آســان تر است. مردم ما که در دریا و هوا روبه روی 
آمریکا ایستادند، تازه فقط آمریکا و اسرائیل هم نبود، می شود گفت حتی فقط 
کشــورهای منطقه هم نبودند، ناتو هم بود، کشــورهای اروپایی هم بودند، از 
آن بزرگشان گرفته مثل فرانســه، انگلیس و آلمان تا این کوچک هایشان مثل 
بلغارستان همه به صحنه آمدند و مردم ما در برابر قدرت های بزرگ جهانی 

ایستادگی کردند.

به زودی از منطقه اخراج می شویدهشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا:
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس به آمریکا 
هشــدار داد به زودی از منطقــه اخراج خواهند شــد. عزیزی، رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس ، در مطلبی در صفحه 
شــخصی خود با انتشــار تصویری در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دور 
نیســت روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشــورهایی که امروز میزبان 
پایگاه های تروریســتی شــما هســتند، اخراج شــوید. آن روز روزی است که 
مجبورید همه ســرمایه پایگاه هایتان را برای تأمیــن امنیت در خاک خودتان 

هزینه کنید...».

اقتصادی استاولویت کشور در دوره پساجنگ، سامان دهی وضعیت لاهوتی:
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اولویت نخست کشور در 
دوره پساجنگ را ســامان دهی وضعیت اقتصادی، بهبود معیشت 

مردم و اجرای واقعی سیاست مردمی سازی اقتصاد عنوان کرد.
مهرداد لاهوتی در گفت وگو با ایســنا، درباره مهم ترین اولویت های کشور 
در دوره پســاجنگ، اظهار کرد: جمهوری اســلامی ایران دارای قدرت نظامی 
و دیپلماســی و پشتوانه مردمی اســت؛ به ویژه با همدلی و وحدت و همدلی 
که ایجاد شــده اســت. پس تنها موضوعی که می تواند به کشور آسیب بزند، 

مسائل اقتصادی است.
نماینده لنگــرود در مجلس با بیــان اینکه مقام معظــم رهبری بر لزوم 
مقاوم کــردن اقتصاد تأکید داشــته اند، افزود: باید وضعیت اقتصادی کشــور 
سروسامان پیدا کند. او ادامه داد: خودکفایی کشور در حوزه نظامی به گونه ای 
است که تمام اقلام و تجهیزات نظامی داخل کشور تولید می شود؛ لذا نگرانی 
خاصی در زمان جنگ وجود نداشت. باید همین وضعیت در عرصه اقتصادی 
دنبال شده و تلاش کنیم اقتصاد را مقاوم کنیم و همه توان و ظرفیت ها برای 
بهبود وضعیت معیشتی مردم و سامان دهی اقتصاد کشور به کار گرفته شود.
لاهوتی با بیان اینکه وضعیت معیشــتی مردم نگران کننده اســت، گفت: 
کشــور باید از اقتصاد دولتی خارج شده و به سمت مردمی سازی حرکت کند 
تــا مردم اقتصــاد را اداره کنند. دولت نیز کوچک تر و چابک تر شــده و نقش 
تصدی گری خود را کاهش دهد. او با بیان اینکه اقتصاد ایران ســاختار سنتی 
دارد، افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم پیشرفت 
بر مردمی ســازی اقتصاد تأکید دارند. باید زمینه ای فراهم شــود تا تعاونی ها 
سهم بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشند و سرمایه های خرد مردم تجمیع 

و وارد چرخه تولید و سرمایه گذاری شود.
 ســخنگوی فراکســیون مســتقلین ولایــی مجلــس بــا تأکید بــر لزوم 
خصوصی ســازی اقتصاد، خاطرنشــان کرد: بدون واگــذاری واقعی اقتصاد 
به مــردم و بخش خصوصی، دســتیابی بــه اهدافی مانند رشــد اقتصادی 

هشت درصدی و افزایش سرمایه گذاری و بهره وری امکان پذیر نخواهد بود.

از شب ترور تا شهادت  رهبر؛ 
سخنان رئیس جمهور از دو سال سختی که بر ایران گذشت

روایت عبور از بحران
خبر

سیاستسیاست

خیلــی ممنونم از فرصتــی که در اختیار ما قــرار دادید.   �
اکنون در آغاز سومین سال ریاســت جمهوری شما هستیم؛ 
اگر بخواهید این دو ســال را توصیف کنید، چه تعبیری از آن 

خواهید داشت؟
بسم االله الرحمن الرحیم. دو سال که گذشت دیگر؛ آنچه عیان 
اســت، چه حاجت به بیان اســت. از همان روز اولی که خواستیم 
مســئولیت را بر عهده بگیریم، مهمان عزیزمان، اســماعیل هنیه 
را شــبانه شهید کردند. پس از آن نیز مشــکلاتی وجود داشت که 
همچنان ادامه پیدا کرد؛ ناترازی هایی که داشتیم و نگرانی از اینکه 
ممکن اســت در زمستان برق و گاز نداشته باشیم و مردم با مشکل 
مواجه شوند. وضعیت آب نیز نامناسب بود که البته سال بعد بدتر 
هم شد. خشک سالی ای که در سال ۱۴۰۴ وجود داشت، در ۵۰ سال 

گذشته بی سابقه بود و واقعا شرایط بسیار سختی را ایجاد کرد.
در نهایت، بحث اســنپ بک را به راه انداختند، جنگ ۱۲روزه را 
آغاز کردند و اتفاقاتی که در ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد، بر مشکلات افزود. 
نقشه هایی کشیده بودند و تصور می کردند می توانند ایران را مانند 
سوریه، مثلا ظرف ۴۸ ساعت تصرف کنند. جنگ رمضان و شهادت 
بزرگان و عزیزانی که از دست دادیم نیز بسیار دردناک و سخت بود.
با وجــود همه این ســختی ها و مشــکلات، دولــت، مدیران، 
اســتانداران، فرمانداران، بخشــداران، کارمندان، مردم و نیروهای 
مســلح، کشور را تا اینجا رســاندند؛ به گونه ای که امروز از ایران به  
عنوان کشــوری قدرتمند و باعزت بســیار بالا نام می برند. این کار 

ساده ای نبود.
در میان همه این مشکلات، دولت تا جایی که از دستش برآمده 
و توانســته است، تلاش کرده مردم آن احساسی را که طراحان این 
جنگ ها و نقشــه ها به  دنبال ایجاد آن بودند تا فروپاشی اجتماعی 
ایجــاد کنند، تجربه نکنند. آنان می خواســتند جامعه ما را به هم 
بریزند، اما این اتفاق رخ نداد و کشــور تا امروز با قدرت اداره شــده 

است.
یکی از واژه های پرتکرار در دوران ریاست جمهوری شما،   �

واژه «مردم» بوده است. این سؤال وجود دارد که منظور شما 
کدام مردم است؟ مردمی که اصلا رأی ندادند، مردمی که در 
دی ماه اعتراض کردند یــا مردمی که این ۱۵۰ روز در خیابان 
بودند؟ آیا میان مردم تفکیکی قائل می شوید یا منظورتان از 

مردم، همان ۹۵ میلیون ایرانی است؟
خیلی روشن است. اگر به قرآن و باورهای دینی مان نگاه کنید، 
خداوند به حضرت داوود می فرماید: «یا داوود انا جعلناک خلیفة 
فــی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن 
ســبیل االله»؛ یعنی ما تو را خلیفه قرار دادیــم تا بین مردم، یعنی 
همه مردم، بحق حکم کنی و تابع هوای نفس نباشــی. قرآن پر از 
این آیات اســت. تابع هوای نفس بودن یعنی اینکه گروه، جناح و 
دسته خودت را در نظر بگیری، در حالی که باید با مردم به درستی 

رفتار کرد.
حضرت علی(ع) نیز در دستور خود به مالک اشتر می فرمایند: 
«واشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم»؛ یعنی 
قلبت را از محبت، رحمت و لطف نسبت به مردم مالامال کن. بعد 
می فرمایند: «فانهم صنفــان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی 
الخلق»؛ مردم دو دســته اند: یا از نظر اعتقادی با تو یکی هستند یا 

در خلقت با تو برابرند.
ممکن است دچار لغزش شوند و عمدا یا به خطا اشتباه کنند. 
تو به  عنوان حاکم از آنان بگذر و با مهربانی با آنها برخورد کن. این 
امتحان سختی است که خداوند از تو می گیرد. بعد هم می فرمایند: 
«ولا تنصبن نفســک لحرب االله»؛ خودت را در مقابل خدا قرار نده؛ 
یعنی اگر ما با مردم با مهربانی، عطوفت و به  صورت خدمتگزارانه 
برخورد نکنیم، در حال جنگ با خدا هســتیم. منظور از مردم، همه 
کسانی هستند که در این مملکت زندگی می کنند؛ مستقل از عقیده، 
باور، نگاه، جنسیت و قومیتشــان. حاکمیت وظیفه دارد بر اساس 
عدالت با آنان برخورد و بحق با آنها رفتار کند. متأسفانه ما در این 
زمینه مشکلات زیادی داریم و برای اینکه بتوانیم این روند را اصلاح 

کنیم، به فرصت نیاز داریم.
در این مدت، تمام تلاش این بوده اســت که ما را از هم بپاشند. 
اگر تا امروز مانده ایم، به خاطر مردم نجیب ایران بوده است که ما را 
نگه داشته اند؛ نه فقط آنهایی که در خیابان بودند، بلکه آنهایی که 
در دلشان عقده ها و گلایه هایی داشتند، اما به  خاطر ایران به خیابان 
نیامدند و مشکلی ایجاد نکردند. نه تنها مشکل ایجاد نکردند، بلکه 

همراهی، همدلی و هم صدایی کردند.
فقط کسانی که در خیابان بودند، ایران ما را نگه نداشتند؛ همه 
مردمی که این سختی ها را می بینند و تحمل می کنند، برای ایران و 
کشورشان این کار را انجام می دهند. ما خود را خدمتگزار و منت دار 
ایــن مردم می دانیم و از خدا می خواهیم کمک کند شــرمنده آنان 

نشویم.
به هر حــال، اوضاعی که اکنون با آن مواجهیم، ســخت ترین 
شــرایط ممکن در طول تاریخ پس از انقلاب بوده است. تحریم ها 
وجود داشت و شدیدتر شــد. پس از آن، بانک ها و روند مالی ما را 
نیز تحریم کردند. به این قناعت نکردند و جنگ به راه انداختند. باز 
هــم به این قناعت نکردند و ما را محاصره کردند. یعنی در بدترین 
شــرایط ممکن می خواهند ما را زمین گیر کننــد. اما وقتی با مردم 
باشیم، هیچ قدرتی نمی تواند ما را زمین گیر کند؛ به  شرط آنکه این 

را از تــه دل بپذیریم و باور کنیم. اکنون تمام نقشــه هایی که آنها 
می کشــند و فشارهایی که وارد می کنند، برای این است که مردم را 
ناراضی و به اصطلاح به اعتراض وادار کنند. اما این مردم نجیب اند؛ 
برای ایران، کشور و آینده کشورشان ایستاده اند و خواهیم ایستاد. ما 
نیز به این مردم عزیز قــول می دهیم تا جان در بدن داریم و نفس 

می کشیم، با تمام وجود به آنان خدمت کنیم.
بر اســاس گفتمان وفاق، دو برداشــت در جامعه شکل   �

گرفت: یکی اینکه آیا دولت، شــرکت سهامی ای است که از 
هر جریان و جناحی سهمی در آن در نظر گرفته شود  یا اینکه 
منظــور از وفاق، توافق و تفاهم بــا نیروهای مختلف و همه 
مردم برای حل مشــکلات کشور است؟ از دیدگاه شما، وفاق 
به معنای دولت سهامی اســت یا توافق و تفاهم برای حل 

مشکلات؟
از نظر اعتقادی خداوند می فرماید: «إنَِّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأنُْثی 
وَجَعَلْنَاکُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکَْرَمَکُــمْ عِنْدَ االلهَِّ أتَْقَاکُمْ»؛ 
اینکه یکی زن اســت و دیگری مرد، یکی کُرد است و دیگری عرب، 
عجم، ترک یا بلوچ؛ یکی ســیاه اســت، یکی ســفید و دیگری زرد، 

هیچ کدام نشانه برتری نیست. نشانه برتری، تقواست.
می دانیــد تقوا یعنی چه؟ آنچه مــن از تقوا می فهمم، حرکت 
بدون خطاست. منِ پزشــک  اگر بیمار را درست، بدون عارضه و با 
کیفیت خوب عمل کنم، متقی هســتم. ممکن است پزشکی نماز 
بخواند، نماز شب بخواند و همه آن چارچوب هایی را که می گویند 
رعایت کند و ظاهرش نیز خیلی حزب اللهی باشد، اما وقتی بیمار را 
عمل می کند، بیمار با عارضه از اتاق عمل بیرون بیاید یا با مشکلی 
مواجه شــود. در مقابل، ممکن است فردی به باورهای من معتقد 
نباشد، اما بیمار را درســت عمل کند. آن فرد از منی که ادعا دارم، 

متقی تر است.
اگر با این نگاه به جامعــه نگاه کنیم، ملاک همکاری با افراد و 
کار کردن با یکدیگر، عملکرد بدون خطاســت؛ چه در اقتصاد، چه 
در صنعت، کشــاورزی، هنر، مدیریت و هر حوزه دیگری. اگر بر این 
مبنا با انســان ها برخورد کنیم، دیگر این گونه نخواهد بود که چون 
من وابسته به فلان دســته و گروه هستم، پس برترم. آن کسی که 
توانمندتر و کم خطاتر است، حتی اگر در باور و ذهنیتش ما را قبول 
نداشته باشد، حق با اوســت. «ان اکرمکم عند االله اتقاکم»؛ یعنی 

کسی که باتقواتر، عالم تر و توانمندتر است.
من بارها ایــن موضوع را درباره قرآن گفتــه ام. خیلی ها قرآن 
می خوانند. ســوره الرحمن را می دانید؛ وقتی در مجالس شرکت 
می کنیــم، در پایان ســوره الرحمن را می خوانند. وقتی این ســوره 
را می خوانــدم، یک جهان بینی را مطرح می کنــد: «الرحمن، علم 
القرآن، خلق الانســان، علمه البیان، الشــمس والقمر بحســبان، 
والنجم والشجر یســجدان، والسماء رفعها ووضع المیزان». وقتی 
ایــن جهان بینی را مطرح می کند، بعــد می فرماید: «الا تطغوا فی 
المیزان، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان»؛ یعنی وزن ها 

را بر اساس عدالت قرار دهید، کم و زیادش نکنید.
یــک جهان بینی را بیان می کند و بعد می گوید این کار را نکنید. 
ما همین آیات را برای مرده ها می خوانیم. اگر به همین آیات عمل 
کنیم، پســت را به آدم ناتوان نمی دهیم، عده ای آدم بی سواد را بر 
آدم های باسواد حاکم نمی کنیم و مدیریت را به کسانی که وزنشان 
کمتر است نمی سپاریم؛ زیرا می گوید تمام دنیا حساب وکتاب دارد. 

پس تو چرا این کار را می کنی؟
مــا در حال انجــام همین کارها هســتیم. اگر همیــن آیاتی را 
کــه برای مرده ها می خوانیــم، در عمل و اجرا به کار می بســتیم، 
مشکلی نداشــتیم. همه باید حضور داشته باشــند، اما بر اساس 
لیاقت، توانمندی و عرضه شــان، نه بر اساس حزب، جناح، دسته و 

نگرششان. این همان چیزی است که باید به آن توجه کنیم.
  در این جنگ جنایت کم رخ نداد؛ هر یک از این جنایت ها   �

می تواند پرونده یــک جنایت جنگی باشــد. اتفاقاتی که در 
جنگ اخیر رخ داد چه مقدار به نگاه شــما در مبحث حقوق 
بشر و بحث ســازمان های بین المللی در دفاع از انسانیت اثر 

گذاشت؟
من بارها گفته ام مباحثی که درباره حقوق بشر، حقوق حیوانات، 
آزادی ها و موضوعات مشــابه مطرح می کنند، پیش از این هم در 
ذهــن من چندان باورپذیــر نبود، اما اکنون دیگــر کاملا فروریخته 
است. نخستین سؤال این است که رهبر ما را به چه دلیل و به چه 
جرمی شــهید کردند؟ فرماندهان و دانشمندان ما را به چه جرمی 
به شــهادت رســاندند؟ چرا کودکان ما را هدف قرار دادند؟ هرچه 

فکر می کنم، هیچ منطق و توجیهی برای این اقدامات نمی بینم.
آنها با هر نمادی از توانمندی، ایســتادگی، ابتکار و خلاقیت ما 
مشــکل دارند. دانشــگاه ها، مراکز هوافضا و مراکز فعال در حوزه 
هــوش مصنوعی را هدف قرار می دهند و اســتادان دانشــگاهی 
را که دانشــمند، خلاق و توانمندند به شــهادت می رســانند. آنها 
نمی خواهند ما انســان های توانمند داشته باشیم. در میان مدیران 
و فرماندهان نیز کســانی را هدف قرار می دهند که واقعا جان فدا 
بودند؛ نه فقط در کلام، بلکه در عمل تمام زندگی خود را برای این 
مردم گذاشته بودند. آنها نباید باشند تا افرادی باقی بمانند که یکی 
بــه نعل و یکی به میخ بزنند و مردم نیز از عملکردشــان ناراضی 

شوند و بپرسند اینها چه کسانی هستند که مدیر ما شده اند؟
بســیاری از فرماندهان و دانشــمندانی که شهید شدند، زندگی 

بسیار ساده ای داشتند. بروید زندگی شــان را ببینید؛ بعضی از آنها 
خانه نداشتند و خانه برخی دیگر بســیار کوچک بود. دارایی قابل  
توجهی نداشتند. همین شیوه زندگی، نشــانه صداقت و فداکاری 
آنهاست؛ انســان هایی که در آن جایگاه ها قرار داشتند، اما خود و 

خانواده شان مانند مردم عادی زندگی می کردند.
وقتی خبر شــهادت ۱۲۰ کودک را شــنیدید چه حســی   �

داشتید؟
ببینیــد، همان طور که گفتم، احســاس را نمی شــود با کلمات 
بیان کرد. حســی شبیه بغضی اســت که در گلو می ترکد و فقط با 
اشکی که از چشم انسان جاری می شود، خودش را نشان می دهد؛ 
اما نمی تــوان گفت چه چیزی انســان را وادار کرده که اشــک از 
چشمانش ســرازیر شود. دســت کم من نمی توانم این احساس را 
توصیف کنم. فقط می دانم که ناخودآگاه، اشــک از چشمان انسان 

جاری می شود.
روز ۹ اســفندماه رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهادت   �

رســیدند، شما چه زمانی از شهادت ایشان مطلع شدید و چه 
حسی داشتید؟

ما همین جا جلســه داشتیم که این محل را زدند و در حقیقت 
همان جا احساس کردم این اتفاق افتاده است؛ چون با نحوه ای که 
حمله کرده بودند و با توجه به اینکه گفته می شــد رهبر عزیزمان 
آنجا حضور دارند، طبیعی بود چنین احساســی به انســان دست 

بدهد؛ همان حسی که گفتم و توصیف کردنی نیست.
به هرحال، ما ســرمایه و پشــتوانه بزرگی را از دست دادیم؛ 
به ویژه دولت که ایشــان مانند کوه پشــت آن ایســتاده بودند و 
پشتیبانی می کردند. من صادقانه همه حرف هایمان را با ایشان 
در میان می گذاشتم. شاید اکنون بسیاری از مطالب را نگفته باشم 
که آنجا در محضر رهبر عزیزمان مطرح می کردم. ایشان واقعاً به 
ما کمک و همراهی می کردند. اگر حمایت ایشــان نبود احتمال 
تنش های اجتماعی زودتر از زمانی کــه اتفاق افتاد ممکن بود 
خودش را نشــان بدهد. دشمن روی این مسئله حساب باز کرده 
بود که با شــلیک موشــک و تخریب مملکت را ساقط خواهند 
کرد. اما پشتیبانی ایشان اجازه نداد. وقتی مستأصل شدند مقام 
معظم رهبری را شــهید کردند. کار بســیار وحشیانه آنها انجام 
گرفت و گمان می کردند که دیگر کشــور دچار فروپاشی خواهد 
شد، اما ادامه یافت و رهبر عزیز ما انتخاب شد. ولی اکنون وجود 
رهبر جدید و عزیزمان نقطه قوت بســیار بزرگی برای ماســت تا 
بتوانیم این مســیر را ادامه دهیم، هرچند ارتباط با ایشان اکنون 
بسیار دشوار است. در همین موضوعی که مطرح شد، پیامی از 
ایشان منتشر شد که «علی الاصول موافق نبودم»، اما در نهایت 
اجازه دادند این روند شــکل بگیرد. عده ای که به  دنبال تفرقه و 
زنده  کردن شکاف ها بودند و می خواستند به اهداف حزبی خود 
برســند، این موضوع را بزرگ کردند؛ در حالی که ســخن ایشان 

کاملًا درست بود.
ایشــان دیدگاهی داشــتند و پس از جمع بندی ای که در همان 
شورا انجام شــد، گزارش ها به خدمتشان ارائه شــد. فرمودند اگر 
ســه چهارم آرا را به دست آورد، من می پذیرم. این تصمیم به جای 
ســه چهارم، رأی ۱۲ نفــر از ۱۳ نفر را به دســت آورد و ایشــان نیز 
پذیرفتنــد. این یعنی نظر کارشناســی را پذیرفتند و بر اســاس نظر 
کارشناســی تصمیم گرفتند. اما همین موضوع بهانه ای در اختیار 
عــده ای قرار داد تا شــکاف ایجاد کنند و ســخنانی بگویند که نه 
منصفانــه بود و نه صادقانــه. تلاش کردند مســئله را به گونه ای 
جلــوه دهند که دیگران چنین و چنان انــد. انصاف هم چیز خوبی 
است. شهید دکتر بهشتی در کتاب «حق و باطل از دیدگاه اسلام» با 
استناد به قرآن و روایات می فرمایند احادیث فراوانی وجود دارد که 
می گوید انصاف نیمی از دین است؛ اما ایشان می گویند من معتقدم 
انصاف تمام دین اســت. چیزی را که برای خود نمی پسندی، نباید 
برای دیگران نیز بپسندی. واقعیت این است که من در این رفتارها 

انصافی نمی بینم.
در دوران جنگ موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور   �

بســیار مطرح شــد. ظاهراً شــما در همان مقطع درباره این 
مسئله با رهبر شهید نیز گفت وگو کرده بودید. در آن گفت وگو 
چه مباحثی مطرح شــد و نگاه ایشــان به بازگشت ایرانیان 

خارج از کشور چه بود؟
بله، من این موضوع را با ایشــان مطرح کرده بودم و قرار شــد 
نامه ای خدمتشــان بنویســیم. به وزارت امور خارجه و همکاران 
خودمان نیز گفتم پیگیری کنند تا به دستگاه های امنیتی ابلاغ شود 
هر ایرانی که می خواهد به کشــور بازگردد، برای ورودش مشــکل 
ایجاد نکنند. اگر فردی پیش از ورود مسئله ای دارد، همان ابتدا به 
او اعــلام کنند که نیاید یا از همان جا بازگردد؛ نه اینکه وارد کشــور 
شود، او را بازداشت کنند و اجازه بازگشت هم ندهند. هر ایرانی باید 

بتواند به راحتی وارد ایران شود و برای او مانع ایجاد نکنند.
ایــن موضوع تأیید شــده بود و قرار بود تا پایان پیگیری شــود، 
اما متأســفانه فرصت نشد آن نامه را از ایشــان بگیریم. ان شاءاالله 
بتوانیم این کار را با رهبر عزیزمان به نتیجه برســانیم. هر ایرانی که 
در خارج از کشور زندگی می کند، ایران خانه اوست؛ باید بتواند بیاید 

و به راحتی بازگردد و ما نباید برایش مانع ایجاد کنیم.
اگر قرار است کسی اجازه ورود نداشته باشد، باید از ابتدا صریحاً 
به او گفته شود که نیاید؛ نه اینکه وارد کشور شود و بعد او را بگیرند 

و نگذارند بازگردد. این کار نامردی است.
آیا رهبر شهید در همراهی با شما می خواستند این اقدام   �

انجام شود و آن را تأیید می کردند، یا این صرفا نظر شخصی 
شما بود؟

اگر ایشان باور و اطمینان نداشتند، آن را تأیید نمی کردند. رهبری 
این گونه نیستند که صرفاً به خاطر ما تصمیمی بگیرند.

یکی از رخدادهای مهم جنگ ۱۲روزه، ماجرای سوءقصد   �
به شــما در عصر ۲۵ خــرداد بود. آقــای حاجی میرزایی در 
گفت وگویی روایت کردند که شــما بلافاصله پس از آن ترور 
به ملاقات رهبر انقلاب رفتید. وقتی ایشان متوجه شدند شما 
هدف سوءقصد قرار گرفته اید، چه واکنشی نشان دادند و در 

آن دیدار چه سخنانی میان شما ردوبدل شد؟
آن روز قــرار بود ســاعت پنج خدمت رهبری برســیم. حدود 
ســاعت چهارونیم، هنگامی که در جلســه بودیم، آنجا را بمباران 
کردند و در نتیجه نتوانستیم در زمان مقرر به دیدار برویم. به هرحال 
زنــده ماندیم و از محــل بیرون آمدیم؛ در حالــی که تمام بدنمان 

خاکی شده بود و پا و زانوهایمان نیز زخمی شده بود.
بعد به ما گفتند آقا همچنان منتظر شما هستند. حدود ساعت 
شــش وچهل وپنج دقیقه به دیدار ایشــان رســیدیم و ایشان فقط 
منتظر بودند ما را ببینند. ماجرا را خدمتشــان توضیح دادیم؛ ایشان 
نیز دســتوراتی دادند و برای ما دعا کردند. پس از پایان جلسه هم 
به خانه بازگشــتیم. ایشــان مانند یک کوه در پشــتیبانی از دولت 
حامی بودند و اگر دستاوردی داشــته ایم به دلیل پشتیبانی ایشان 
بــود. اکنون که عده ای زمینه را فراهم دیده اند و حرف هایی را بیان 
می کنند، یا بی اطلاع هســتند یا نســبت به وضعیت آگاه نیستند یا 

بی انصاف هستند.
در نخستین جلســه ای که درباره آسیب دیدگان حوادث   �

دی برگزار شــد، چه موضوعاتی با مقام معظم رهبری شهید 
مطرح شد؟

ایشــان بســیار ناراحت بودند و ما هم به شدت ناراحت بودیم؛ 
چون اقداماتی که صورت گرفته بود واقعاً بســیار وحشیانه بود. از 
طرفی، به  دلیل نبود آمادگــی لازم در مدیریت ماجرا، افراد زیادی 
آســیب دیدند. جوانان زیادی جان باختند و شهید شدند و عده ای 
نیــز اعضای بدن خود را از دســت دادند. این حادثــه هنوز هم از 
ذهن من خارج نمی شــود و نمی توانم آن را فراموش کنم. ما نباید 
اجازه می دادیم کار به اینجا برســد. خود ترامپ نامرد هم صریحا 
گفت که این افراد را مســلح کرده و از آنها پشــتیبانی می کرده اند؛ 
بنابراین روشن بود که چه هدفی داشتند. با این حال، عده ای از افراد 
بی گناه نیز در میان آنها قرار گرفته بودند. واقعیت این اســت که ما 
مشکلاتی داشــتیم و همچنان هم داریم. عده ای به حق مشکلات 
خود را مطرح می کردند، اما گروهی دیگر می خواســتند از این فضا 
برای تحقق نیت های شوم و پلید خود استفاده کنند و همین مسئله 

باعث شد روند درهم آمیخته شود.
می گویند:

حقیقت سرایی است آراسته
هوا و هوس گرد برخاسته

نبینی که جایی که برخاست گرد
نبیند نظر، گرچه بیناست مرد

وقتی یک اعتراض به شــورش تبدیل می شود، دیگر تشخیص 
دوست و دشمن آسان نیست و روند به نقطه ای می رسد که حوادث 
سختی رخ می دهد. شما دیدید برخی رسانه ها و خبرنگاران مدعی 
شــدند در ایران ۴۰ هزار یا ۶۰ هزار نفر کشته شده اند. وقتی دیدیم 
چنین فضایی شــکل گرفته است، گفتیم اســامی و کد ملی همه 
جان باختگان و شــهدا را اعلام کنند و هر کــس نام فرد دیگری را 
دارد، ارائه دهد. اما کســانی که در خارج از کشور نشسته اند و خود 
را دلسوز، آگاه و گاهی روشنفکر و دانشمند نشان می دهند، یک آمار 
حدود ســه هزارنفری را به ۳۰ یا ۴۰ هــزار نفر تبدیل کردند و افکار 
عمومی را به انحراف کشــاندند. این رفتار نشان می دهد که چقدر 

نامرد و وطن فروش هستند.
در مکاتبــات و دیدارهایی کــه با آقا مجتبی داشــتید،   �

مهم تریــن ویژگی هایــی کــه از شــخصیت، نگاه و شــیوه 
گفت وگوی رهبر انقلاب در ذهن شما شکل گرفت، چه بود؟

ببینید، من بارهــا این موضوع را چه علنی و چه در جلســات 
خصوصی گفته ام. شخصیتی که من از ایشان دیدم، از نظر اخلاق، 
منطق و تواضع واقعاً اســتثنایی بودند. بــه همین دلیل معتقدم 
هرچــه بتوانیم مســائل و درددل هایمان را صریح تر با ایشــان در 
میان بگذاریم، بهتر می توانیم به تفاهم برسیم. ایشان فردی کاملا 
منطقی و بسیار بردبار هستند. من هرچه در دل داشتم، صریحاً بیان 
کردم تا در جریان مسائل قرار بگیرند و ایشان نیز با مهربانی، منطق 

و برخوردی بسیار مناسب با ما مواجه شدند.
به همین دلیل، مطالبی که گاهی از قول ایشان مطرح می شود، 
با شخصیتی که من دیده ام تطابق ندارد. چهره ای که برخی از ایشان 
ترســیم می کنند، با واقعیت متفاوت است. تصور من این است که 
اگر ارتباط ما با ایشان بیشتر و دسترسی ها بیشتر شود، حتما تعامل 
نیز بهتر خواهد شد. اگر ایشان مشکلات ما را از نزدیک ببینند، حتماً 
کمک و همراهی خواهند کرد. متأســفانه وضعیت فعلی تا حدی 
فضا را برای برخی خناسان فراهم کرده است تا مسائل را به گونه ای 

دیگر تعریف و چهره ای متفاوت از ایشان ارائه کنند.

شرق: دو ســال از عمر دولت چهاردهم گذشت، دو سالی  که از روز اول با تلاش برای به زانو درآوردن ایران همراه بود؛ از ترور شهید 
هنیه در قلب تهران تا خشک ســالی بی سابقه، تشدید تحریم ها، جنگ ۱۲روزه و در نهایت، شهادت رهبر انقلاب. مسعود پزشکیان در 
مصاحبه ای که دیشب منتشر شد، روایتی متفاوت از این برهه تاریخی ارائه داد؛ روایتی که در آن  با همه بحران ها، ایران نه تنها ساقط 
نشد، بلکه به گفته رئیس جمهور، به «کشــوری قدرتمند و با عزت» بدل شد. رئیس جمهور در این گفت وگو، رمز این تاب آوری را نه در 
اقدامات دولت، بلکه در «نجابت مردمی» دانست که با وجود گلایه ها، برای ایران ایستادند و از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کردند. او 
با استناد به آیات قرآن و نهج البلاغه، بر این باور تأکید کرد که مرزهای «مردم» در نگاه او، فراتر از جناح ها و رأی دهندگان است و تمامی 
۹۵ میلیون ایرانی را در بر می گیرد؛ مردمی که حاکمیت موظف است با «عدالت و رحمت» با آنان رفتار کند، فارغ از هرگونه نگاه حزبی یا 
قومی. رئیس جمهور بار دیگر وفاق را به معنای «دولت سهامی» ندانست، بلکه آن را مبتنی بر معیار قرآنی «تقوا» و «عملکرد بدون خطا» 
تعریف کرد که ملاک برتری، نه وابستگی جناحی، بلکه توانمندی و تعهد عملی است. در بخش دیگری از این مصاحبه، رئیس جمهور 
از حمایت های رهبر شهید در بحران ها سخن گفت و بر لزوم بازگشت بدون مانع ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد؛ موضوعی که مورد 
تأیید رهبر شهید بود، اما به سرانجام نرسید. این مصاحبه، روایت روشنی از تلاش دولت برای عبور از سخت ترین دوران پس از انقلاب 
اســت؛ روایتی که در آن، «همراهی مردم» و «وحدت ملی» به  عنوان اصلی ترین مؤلفه های بقای نظام در برابر نقشــه های دشمنان 

وریترسیم می شود و وعده دولت برای خدمت تا آخرین نفس، پاسخی به اعتماد این مردم نجیب است.
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